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  ٢٠٢٢ نومبر ٢٧

 
  Michel Verret -  ٢٠٠٩ال ميشل وره در س

  ٢-مارکسيست ھا و دين

  درنگی دربارۀ خداناباوری مدرن

  پيشگفتار

نيز ) به خدا و دين ( بسياری از باورمندان . ١»چگونه می توان ايرانی بود« مونتسکيو از زبان فرد پاريسی می پرسد 

ری خاصی باشد، شايد اين ناآگاھی بی دغدغه از اغيار موجب رفاه فک. »توان خداناباور بود ؟  چگونه می« می پرسند 

بايد دانست که خداناباوران نيز دلايلی برای زندگی دارند زيرا که . ولی متأسفانه واقعيت امر اين موضوع را نفی می کند

  ...کنند زندگی می

چگونه می توان مسيحی بود ؟ « شايد برخی بی دينان در جھت عکس نسبت به دين داران در ناآگاھی باشند، و بپرسند 

کنند، بلکه می خواھند آن  مارکسيست ھا  به نفی دين بسنده نمی. داناباوری متکبرانه به ما مربوط نمی شودولی اين خ» 

اگر خدا وجود ندارد، در اين صورت چگونه می توانيم وجود خداباوران را درک کنيم و توضيح دھيم ؟ . را بفھمند

له به ھمين اندازه برای بی أ  دارد ؟ مسءريخی آن به کجا اتکاولی بايد بپرسيم که نيروی مقاومت تا. اشتباه، ايمان ؟ البته

خداناباوری مارکسيست می خواھد به نبود خدا و در عين حال به وجود خداباوران .  باشد ايمانی به خدا مطرح می

  .بپردازد
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  دلايل ايمان

  خدا قادر مطلق ١.١

« است، پس چرا منشأ اين اعتقاد را در  تجربۀ وجودی متعالی و فراسوی ھمه چيز  و مسلط بر ھمه چيز اگر خدا 

  ؟» ًجو نکنيم که عملا بر زندگی روزمرۀ انسان ھا تسلط دارد  و قدرت ھای بيرونی جست

آيا باور به قدرت الھی از ضعف انسان ھا در مقابل طبيعت و در مقابل . »ترس خدايان را آفريد « : لوکرتيوس می گفت 

  ده است ؟مناسبات اجتماعی خودشان بر نيام

  ناتوانی طبيعی ١.١.١

جانور از محيط زيست استفاده می کند، ولی انسان با کاری که انجام می دھد طبيعت را . انسان منشأ جانوری دارد

ولی تسلط انسان بر طبيعت فقط در کوران فرآيند آموزشی دراز مدت و تاريخی به . دگرگون کرده و بر آن تسلط می يابد

ھای مولد در سطح نازلی به سر می بردند، از ھمين رو به سختی چھرۀ طبيعت  را تغيير  در آغاز، نيرو. آيد دست می

.  بردند که خود از  آن بر آمده بودند انسان ھا تا مدت ھای مديد در رقابت مستقيم با حيات وحش به سر می. می دادند

تغييرات آب و ھوائی، سيل، :  بلايای طبيعی .انسان ھا به تدريج آموختند که جھان گياھان را با نيازھايشان تطبيق دھند

امراض ھمه گير، ھمواره به صورت رويدادھای پيشبينی ناپذير و  گريز ناپذير زندگی انسان ھا را تحت تأثير قرار داده 

چگونه انسان ھا می توانند نيروھائی را که . سوء تغذيه و ناامنی انسان ھا را به افسردگی دائمی محکوم می کند. است

 و يا از خشم کور آنھا نھراسند ؟ گياه يا جانوری وجود ندارد که نياز و  زندگی شان وابسته بدان ھا است ستايش نکنند

در يونان . معبد خدايان مصری يک باغ وحش تمام عيار است. ترس از آن نزد انسان ھا نشانی از خدايان نداشته باشد

و وقتی آئين مسيحی جايگزين شد به سھم خود فرشتگان و . ی بودندلاتين دوران باستان خدايان تجسم نيروھای طبيع

  : خواند   چنين دعا می  ٢َفرانسوآ  دسيز. قديس خود را جايگزين صفوف برگزيدگان آسمانی کرد

  حضرت خورشيد برادر ما متبارک باشی تو، خدای من، با ھمۀ آفريده ھايت، و بيش از  ھمه 

  ...ارزانی می داری ما  روشنائی را برتوکه با او روز  می شود و با او 

  ...متبارک باشی تو، خدای من، برای ماه و ستارگان

  ...  قديس ھا و فرشتگان بره  را ستايش می کنند٣وان ايک »  بھشت«در 

ًترس از طبيعت و آرزوی آشتی با آن جايگاه مھمی را در احساسات دينی توده ھای مردم و خصوصا نزد دھقانان و 

با وجود اين، گسترش فن آوری و تراکم موازی شناخت تجربی و سپس علمی به . دھد وردان به خود اختصاص میدريان

                                                 
2 Saint François d’Assise : Cantique des Créatures, cité dans Sait François d’Assise et l’esprit 
franciscain, p. 150, Editions du Seuil, 1957. 
3 Van Eyck (1390‐1441) 
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و فصل ) بخوانيد وقت آزاد  (شکار به بازی و سرگرمی . صورت قطعی امکان تسلط انسان بر طبيعت را فراھم آورد

  دوران خدايان رو به رو نيستيم ؟آيا ما با پايان ... شود درو به فرصتی برای جشن و شادی تبديل می

  ناتوانی اجتماعی ١.١.٢

به اين معنا که آن چه انسان در تسخير طبيعت به دست آورد، از سوی ديگر در . ولی فقط ناتوانی انسان ھا جا به جا شد

 گرچه تسلط بر  جھان بيرونی برای انسان تحقق يافت ولی از سوی ديگر  خود او تحت: رابطه با خودش از دست داد 

ناتوانی تاريخی بھا و ما به ازای . سلطۀ ھمان ابزارھای اجتماعی در  آمد که چنين سلطه ای را امکان پذير کرده بود

  .در چنين فرآيندی بود که خدايان جايگاه خود را به دست آوردند. اقتدار او بر جھان است

ن می آيند، قدرت ھائی که در مقابل انسان در مجاورت قدرت ھای طبيعی، قدرت ھای اجتماعی نيز  به ميدا« زودی، ب

. قد علم می کنند در آغاز به ھمان اندازه بيگانه  و ناشناخته اند که در گذشته قدرت ھای  طبيعی برای آنان ناشناخته بود

شخصيت ھای شگفت . اين قدرت ھای اجتماعی با ھمان ظاھر ضرورت نيروھای طبيعی  تسلط خود را تحميل می کنند

که در آغاز نيروھای اسرار آميز  طبيعت را باز نمائی می کردند از اين پس به احراز رتبۀ ممتاز اجتماعی نائل انگيزی 

    پس اين نيروھا کدام ھستند ؟٤».شوند می آيند و به نمايندگان قدرت ھای تاريخی تبديل می

  تقسيم کار ١.١.٣

ولی خود . عت، نخستين شرط آن گسترش تقسيم کار استپيشرفت در توليد، يعنی تغيير و تبديل نحوۀ استفادۀ مفيد از طبي

  ... اين تقسيم کار  به ايجاد بردگی می انجامد

تقسيم کار به پيدايش  وقت آزاد . کند تخصص و ھمکاری پيوسته افزايش توليد و توده ھای توليدی را امکان پذير  می

تقسيم کار عنصر  بارز تمدن . ی در اختيار داردمی انجامد که به طور کلی جامعه برای گسترش فرھنگ، تفريح و آزاد

پيش از ھمه، تقسيم کار بين جنس . با وجود اين، پيشرفت کلی جامعه به بھای مثله کردن فرد آدمی ممکن می شود. است

تقسيم کلی .  به بردگی خانگی و بازماندگی از فرھنگ تنزل می دھدباریتزن و مرد، زنان را پس از دورۀ کوتاه مادر 

 شھر و روستا، با تمرکز پايه ھای فعاليت فکری در شھر ھا و فعاليت ھای جسمانی در روستاھا، يک گروه را از بين

فعاليت جسمانی و گروه ديگر را از فعاليت فرھنگی  دور  کرد و به اين ترتيب زندگی شھری و روستائی به حالت 

گر ھوش انسانی را نيز تقسيم کرد و وحدت جسمانی جدا سازی کار فکری و کار جسمانی از سوی دي. نامتوازن درآمد

با جدا کردن فرھنگ نظری و کار توليدی، موجب شد که روشنفکران و به ھمين گونه آنانی که . و فکری را مختل نمود

خيلی زود، ھر دايره از کار به حرفه ھای . پرداختند از  زندگی کامل و ھمآھنگ محروم بمانند به کار جسمانی می

از اين پس ھر يک در زندگی بايد به حرفه ای . عرصۀ گسترش شخصيت فردی نيز محدود شد. تقسيم شدمختلف 

تجزيه شد، ھمانگونه که بالزاک » نوع اجتماعی «به اين ترتيب نوع بشر قطعه قطعه و به بی نھايت . مشخص بسنده کند

 به حرفۀ خود مانند سرنوشتی کسالت بار می گفت، گاھی به صورت ارثی به زندگی فرقه ای محکوم گرديد و ھر فردی

ًولی غالبا بازار کار است که به ... بی گمان در ھر فرد استعداد و گرايش ھائی وجود دارد. و يکنواخت  وابسته شد

در ھر صورت، فرد آدمی در وضعيتی قرار می گيرد که حرفه . صورت يک جانبه برای تعيين حرفه تصميم می گيرد

اگر دھقان زمين  و فرد شھر نشين حرفۀ خود را تصاحب می کند، به ھمان اندازه زمين و « . شوداش بر او حاکم می 

 و اين ھمۀ داستان نيست، زيرا تقسيم کار در خود حرفه نيز  نفوذ می  ٥».حرفۀ صنعتکار نيز  آنان را تصاحب می کند

                                                 
4 Engels : Anit‐Dühring, p.355 
5 Engels : id., p. 331. 
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.  می شود٦گزين کار کامل صنعتکاربه اين صورت که کار جزئی در کارخانه و در صنايع بزرگ مدرن جاي. کند

 ٧».شود به جزئی از تن جسمانی خود او تبديل می« کارگر متخصص، مھارت او در  زمينه ھای فوق العاده حساس 

ھوش انسانی که ھمۀ ارزش جھانشمول آن را تشکيل می دھد در مقابل عادت مکانيکی و حرکات ثابت و تکراری حذف 

بر اساس نظريات انگلس می توانيم بگوئيم که . يابد عادت مکانيکی بر انسان تسلط میبه اين ترتيب حرکت و . می شود

  ٨»کند تقسيم کار انسان را نيز منقسم می «

در اينجا می توانيم به طبقه بندی ھای . ًاين بردگی شقاوت آميز بوده و مطمئنا  در انگيزه ھای دينی جايگاه خاصی دارد

ت و ساز دين ھندو و يا به نقشی که شرايط زندگی بسته در روزمرۀ  زنان در نيازھا و اجتماعی مانند کاست ھا در ساخ

انجاميد  تر ديگری نمی  با وجود اين، چنين اموری اگر به ناتوانی ھای وخيم٩.تمايلات دينی  آنان بازی می کند فکر کنيم

  ...برای تداوم ايمان کافی نمی بود

  مالکيت خصوصی وسايل توليد ۴.١.١

کرد، با انباشت ذخيره و يا گسترش توليد نيز  ی به سختی برای پاسخگوئی به نيازھای روزمرۀ خود توليد میجامعۀ بدو

ولی روزی از روزھا  سرانجام با پيشرفت در فن آوری . بيگانه بود و يا در حد خيلی نازل به چنين اموری می پرداخت

مازاد توليد به سھم خود گسترش نيروھای توليدی و گسترش . و تقسيم کار  به پيدايش ثروت فوق العادۀ اجتماعی انجاميد

ُولی از سوی ديگر مالکيت مشترک ابزار  توليد را از بين برد که تا پيش از اين کار . عمومی تمدن را امکان پذير کرد

ِاين رويداد آرزوی ھر يک را برای تصاحب شخصی ثروت اجتماعی تشويق نمود .  داشتءاجتماعی بدان اتکا از اين : ِ

تمرکز مازاد . اين نياز عملکرد تاريخی ضروری را به تکوين رساند. پس، مالکيت خصوصی به يک نياز تبديل شد

اگر مازاد توليد بين ھمه تقسيم می شد به مصرف . توليد در دست يک اقليت ذخيره شد و انباشت آن را تسھيل کرد

ی تواند به صورت لوکس غير توليدی به ھدر رود، با وجود اين با تقسيم آن بين چند نفر م. شد رسيد و انباشت نمی می

که بداند به ھمۀ جامعه خدمت می  منافع خصوصی بی آن. بخشی برای گسترش نيروھای مولد باقی خواھد ماند

  .کند حداقل برای آينده اش، زيرا برای اکنون، جامعه به اسفناک ترين شکلی به مالکيت پرداخت می...کند

منافع خصوصی ھر يک را در مقابل ديگری قرار می دھد، غير به . آغاز می شود» ھمه عليه ھمه جنگ  « ءابتدا

بالزاک . خشونت و حيله که جھان حيوانات را تنظيم می کرد به قلب جھان انسان ھا راه می يابد .  دشمن تبديل می شود

ر آنان مبارزه را به شکل ديگری پيچيده می انسان ھا نيز در پی يکديگر می دوند، ولی ھوش کمابيش برت« : گويد  می

کدام يک به اندازۀ کافی به نيروی خودش اطمينان دارد .  ولی اين رقابت جھانشمول به ھر يک تحميل می شود١٠».کند

  لوب نيروی فرد ديگری نشود؟غتا روزی به نوبت خود م

شود و به تملک خود در آوردن او  ن میمالکيت موجب تشويق استثمار  ديگرا. وضعيت اسفناک تری نيز وجود دارد 

در اين مورد بايد بگوئيم که آن کسی که ابزار توليد را در اختيار دارد ثروت اجتماعی را نيز  در . بھترين خواھد بود

                                                 
يعني كاري كه يك صنعتكار به تنهائي در چارچوب كارگاه كوچكش  در اينجا كار كامل: براي رفع ابهام احتمالي :  مترجم  6 

  .انجام مي دهد و محصولي را كاملاً به تنهائي توليد مي كند
7 Marx : Le Capital, livre 1, tom2, p.50, Editions Sociales, 1960 
8 Engels : Anti‐Dühring, p. 331. 
9 Voir sur ce point Aragon : La semaine sainte, chapitre VII, pp. 215‐216. La religion comme 
remède et moyen d’évasion : « Nous autre, la prière, c’est tous nos voyages ». 

  دين به مثابه مرهم و وسيلة گريز. 7هفتة مقدس، فصل : آراگون 
10
 Balzac : « Avant‐propos » de la Comédie humaine, œuvres complètes, t. I, p. 5, Pléiade. 
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 و و در اينجا نيز بايد بپرسيم که آيا خود انسان اصلی ترين ابزار توليد نيست ؟ در نتيجه ھر يک در جست. اختيار دارد

اين انسان ھا يا بھتر .  آنانی است که فقرشان آنان را به لطف مالک  وابسته کرده استويژهه بصاحب انسان ھا و جوی ت

ريکای متمدن کمتر از يک قرن پيش برده ھای خودش را مابگوئيم اين ابزارھای توليد را در گذشته برده می ناميدند، 

آنھا آزادند، در حرکات و گاھی در انتخاب حرفه، ولی .  می ناميم)کارمند يا کارگر( امروز، ما آنان را مزدبگير . داشت

آيا تا اين اندازه آزادند  که نيروی کارشان  را نفروشند و استثمار نشوند ؟ البته تغيير و تحولاتی به وقوع می پيوندد ولی 

گذشته از آن چيزی که توليد کارگر  امروزی مثل برده ھا در دوران : ماند نظام بھره کشی اقتصادی ھمچنان بر جا می

و برای منافع فرد ديگری توليد می کنند و به اين ترتيب ثروت در يک قطب و فقر در  قطب .  کنند کم ھزينه ترند می

  ...فقر، وابستگی، نا امنی، تحقير: اکثر  انسان ھا ھنوز از بھره کشی اقتصادی رنج می برند . ديگر انباشت می شود

. شود  که به زندگی خاص اقتصادی خود محکوم می- مالک و غير مالک، ثروتمند و فقير -ت ولی اين کل جامعه اس

ل می کند و نه مبادلۀ کالاھا را، زيرا اين امور فقط به تصميم فردی و خصوصی بستگی وجامعه ديگر نه توليد را کنتر

، »مبادلاتی فردی خود  توليد می کندھر يک برای خود و با ابزارھای توليدی متعلق به خود  و برای نياز   «. دارد

که از  وسعت نيازھای اجتماعی يا توان بازپرداخت آگاھی  داشته باشد و به اين ترتيب توليد به فعاليتی کور تبديل  آن بی

 قوانين اقتصادی مبادلات را ١١»ل نمی کندوجامعه ديگر زندگی يا به سخن ديگر توليد را کنتر ، به طور کل« . می شود

  قوانين بازدارنده و کور، ۀدر مقابل توليد کنندۀ منفرد ارجحيت دارد، به مثاب«کند، ولی اين قوانين بازار  یتنظيم م

و نه فقط کالا، بلکه مناسبات توليدی نيز بر توليد کننده » .اين کالا است که بر توليد کننده مسلط می شود. قوانين رقابت

رابطۀ اجتماعی مشخص بين انسان ھا که . زد  کالا  حرف می١٢گیدر اين مورد مارکس از بت وار. مسلط می شود

 رابطۀ ضروری در ١٣».در مناسبات بين اشياء است) فانتاستيک(  پوششی از اشکال شگفت انگيزۀبرای آنان به مثاب

شت اتفاق يا سرنو. خودش، ولی جانبی نسبت به فردی که موفقيت و يا شکست اقتصادی و اجتماعی او را تعيين می کند

ستايد، ديگری به سرنوشت از  يکی شانس را می. رسد که ھمه چيز را تنظيم می کند نظر میه واقعيت مبادله پذير، ب

در اينجا، خوش شانسی و بد شانسی دو روی يک سکه و گوئی ھر دو چھرۀ ناتوانی را . پيش تعيين شده باور دارد

  .ترسيم می کند

  دولت  ۵.١.١

در جنگ جھانشمولی . ًکشی وجود داشته باشد الزاما سلطۀ طبقاتی نيز  وجود دارددر ھر جامعه ای که استثمار و بھره 

در چنين روندی که طبقه ھای اجتماعی به ظھور . شود سرانجام به گروھبندی می انجامد که برای منافع بر پا می

يار دارند و از سوی ديگر  از يک سو آنانی که ابزار توليد را در اخت. رسند به صورت بنيادی در تضاد با يکديگرند می

استثمارگران عليه استثمار شدگان، طبقه ھای آشتی ناپذير در  جنگ آشکار  يا پنھان : آنانی که فاقد ابزار توليد ھستند 

در . ديگرند جامعه به طبقه ھای گوناگون تقسيم شده و اجزاء متضاد عليه يک. ديگر صف آرائی می کنند در مقابل يک

افتد، طبقه ای که از ديدگاه اقتصادی حاکم است در عين حال طبقۀ  حيات جامعه به مخاطره میچنين وضعيتی ادامۀ 

طبقۀ حاکم ابزار خشونت را در سازمانی ويژه و متخصص متمرکز می کند که از . کند سياسی حاکم را نيز ايجاد می

يض کرده و سپس از وبه اين سازمان تفجامعه تفکيک يافته و در رابطه با آن قدرتی را در اختيار می گيرد که قانون 

دولت می تواند بر فراز طبقه ھای اجتماعی تشکيل شود و به ضمانت قانون . سوی نظام حقوقی مقدس تلقی می شود

                                                 
11 Engels : Anti‐Dühring, p. 311 
12
 Fétichisme 

13
 Marx : Le Capital, livre I, tom I, p.85, Editions Sociales, 1949. 
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دولت با پشتيبانی از اين و يا آن شکل از مالکيت از مالکان در مقابل . رسمی از نظم اقتصادی مشخصی پشتيبانی کند

اقتدار دولت نه فقط بسيار دور از پشتيبانی از  بخش شکنندۀ جامعه در مقابل . د دفاع می کندآنانی که مالک نيستن

خشونت سياسی .  عکس در تداوم و تضمين  حاکميت ثروتمندان بر  بخش فقير جامعه می کوشدهثروتمندان است، بلکه ب

 به بردگی محکوم شده فشار وارد بيان تمرکز يافتۀ خشونت اقتصادی است که با ھمۀ وزن خود روی جامعه ای که

  . کند می

مبارزۀ طبقاتی . ل کنندوثروتمندان، ستمگران از دستگاه دولت برخوردارند ولی مبارزۀ طبقاتی را نمی توانند کنتر

گوئی نمايشنامه از پيش . ھمچون امری اجتناب ناپذير است که انسان ھا عامل آن ھستند و به ھمگان تحميل می شود

سرنوشت،  «ناپلئون می گفت . توانند خوب بازی کنند ًبازيگران صرفا سعی می کنند آن را تا جائی که مینوشته شده و 

شايد به اين ترتيب می خواست از تسلط سياسی خود بر سرنوشت بگويد، ولی برای تودۀ مردم سياست . »سياست است

رسد که بشريت در گسترش  نظر میه ين ترتيب ببه ا.  ًمشخصا سرنوشت بود و سرانجام خود ناپلئون نيز قربانی آن شد

دی دائمی محکوم شده و با گرسنگی، بحران، آزار و خشونت و  سرانجام جنگ آميخته است و شقاوت و يخود به تراژ

کند، مثل آن چه نزد نقاشانی مانند  حيوانيت آن به شکل مزاح آميزی فرمانروائی خدايان در اشکال حيوانی را تکرار می

 .کنيم مشاھده می١٤سو يا برنارد لورژو پابلو پيکا

  ازخودبيگانگی اجتماعی ۶.١.١

زندگی خودشان . ل  زندگی خودشان را از دست داده اندوبه طور خلاصه می توانيم بگوئيم که انسان ھا ھر گونه کنتر

ونه که مارکس يا ھمان گ...رسد، گوئی زندگی از آنان فراتر رفته و بر آنھا چيره شده است نظر میه برای آنان بيگانه ب

طعمۀ ناتوانی و ناآگاھی، . ازخودبيگانه، بيگانه با خود بی آن که بدان آگاھی داشته باشند. می گويد، با خودبيگانه شده اند

خدايان رانده شده از طبيعت، به نام مشيت به تاريخ . کنند انسان ھا تاريخ خودشان را به شيوۀ تعالی يابنده زندگی می

اديان انسانی جايگزين . کنند قط ظاھر حيوانی را از دست می دھند ولی به چھرۀ انسانی ظھور میف...شوند پناھنده می

  .اديان طبيعی می شود

  ناتوانی روانشناختی ١.١.٧

ل مناسبات اجتماعی اش را از ووقتی فرد آدمی کنتر. ازخودبيگانگی اجتماعی موجب ازخودبيگانگی روانی می شود

زندگی فرد در واقع به مجموع مناسباتی بستگی دارد که . ا نيز از دست می دھدًدھد، ضرورتا کنترل خودش ر دست می

با آگاھی از اين امر که فقط به ( ل نکند واگر  روابط خود  را کنتر. او  را به جھان و افراد ديگر  متصل می کند

وع به شکل بارزی در اين موض... ل کندوخودش را نيز نمی تواند کنتر) ل کندوصورت اجتماعی می تواند آن را کنتر

 ولی اين موضوع در زندگی   ١٥.بريده نشده است» بند ناف فرد از گروه« شود که  ھنوز جوامع بدوی مشاھده می

  .مدرن امروز نيز صحت دارد گرچه وضعيت اجتماعی روانی پيچيده تر و پنھان تر شده است

فردی . ک جديدی برای احساسات دينی خواھد بودناتوانی روانی موجب ناتوانی ھای ديگر می شود و به سھم خود خورا

که زندگی اش در اختيار  او نيست و با خودش احساس بيگانگی دارد، قدرتی بيگانه در درون او آشيانه کرده و بر او 

ديگران شياطين درونی را . »خدا درونی تر از من نسبت به خود من است « آگوستين قديس می گفت . حاکم شده است

ولی آيا نيروی احساس شور  بنا بر نيروی چيزھا عمل نمی کند ؟ اگر غرور، . يا احساس شور درونی. ه انداحساس کرد

خود پسندی و نفرت تا اين اندازه شکست ناپذير است، آيا به اين علت نبوده که تحت تأثير شرايط عينی زندگی رقابت 
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َيا بايد عليه ديگری برنده و يا بازنده شود ؟ در آميز  قرار گرفته است، يعنی جنگ ھمه شمولی که در آن ھر يک 

نفوذ کرده )  زيستگاه اجتماعی-جھان بيرونی(ّصورتی شر و تباھی می تواند در روح آدمی نفوذ کند که از پيش در دنيا 

  ...و خير  نيز در صورتی در  ما تأثير می گذارد که مسبوق به نيروئی عينی باشد... باشد

  . تربيت مسيحی روشن می شودبه اين ترتيب تعليم و

  نخستين روشنگری ھا دربارۀ خدا ١.١.٨

  خدا جھانشمول است؟. خدا قادر مطلق است ؟ او در واقع خلاصۀ ھمۀ نيروھائی است که انسان را به زانو در می آورد

  ١٦.ستتا وقتی که ناتوانی در ھمه جا ھست، خدا نيز در ھمه جا ھ. ھر وقت ناتوانی بروز می کند، خدا نيز آنجاست

ھر گاه که انسان به کشف اسرار طبيعت، . خدا اسرار آميز است ؟ ولی اصل اين اسرار در خود واقعيت نھفته است

پاسکال . ينۀ آن اسرار عمل کرده استئ آۀجامعه و يا حتا در رابطه با وجود خودش بازمانده، در آنجا خدا به مثاب

  .»خدای پنھان  «: گفت  می

خدا به قلب راه باز می کند ؟ آيا . ل ناپذيری است که ھنوز پنھان ماندهوھرۀ ناشناخته و کنترآری، زيرا خدا برای ما چ

ل نشده نيست که انسان نسبت به آن از واکنش و واحساسات و عواطف شيوۀ خاص نزديکی به ھر گونه وضعيت کنتر

شکلی از واکنش فوری باقی بماند، يعنی دين می تواند به مثابه  «تأمل ناتوان باز می ماند ؟ در پاسخ به چنين وضعيتی، 

تابع احساس باشد، رفتار انسان ھا در رابطه با قدرت ھای طبيعی جھان خارج و  قدرت ھای اجتماعی که بر آنان تسلط 

  ١٧». دارد  تا وقتی که زير سلطۀ اين قدرت ھا ھستند به ھمين شکل باقی خواھد ماند

ولی خود اين .  بايد چند راز و رمز طبيعت و جامعه را روشن کندکه خدا خود را تسليم عقل کند، عقل برای آن

  .روشنگری نخستين شکست خدا خواھد بود

  و دربارۀ شيطان... ١.١.٩

تاريخ شايد سرانجام بتواند به . ّچندين قرن است که خدا شناسان به عبث می کوشند تا خدا را از  وجود شر مبرا کنند

نسان  خوراک  تعالی باشد، بر اساس تعريف با وجه غير انسانی تداخل  پيدا اگر ناتوانی ھای ا. چنين امری خدمت کند

کنند، ولی اين  خدايان مصری با سر  کرکس يا شغال معصومانه به وحشی گری ھای خودشان اعتراف می. می کند

ان به تدريج بی گم. ًوحشی گری فقط وضعيت نوعی را بازتاب می دھد که ھنوز کاملا از جھان حيوانيت جدا نشده است

کردند، ولی ھمچنان به  شد، خدايان نيز با چھرۀ انسانی تری تجلی می وقتی که رابطۀ انسان با طبيعت انسانی تری می

خدای مسيحی، . بربريتی که در مناسبات اجتماعی وجود داشت و از  طريق ھمين مناسبات عمل می کرد آلوده بودند

قادر مطلق، ولی ناتوان . دا تحت تأثير ھمين قانون شقاوت آميز باقی می ماندبارزترين خدا با چھرۀ انسانی، خود اين خ

برخی ارواح خبيثه برای ھميشه به شيطان ايمان آورده و به او . شيطان سايۀ ابدی خدا است. ّدر حذف شر و تباھی

شگفتی نيست که انسان ّدر فقر فزاينده، در گسترش جنگ ھا، وقتی که شر روی خير پرده می کشد،  جای . پيوندند می

، در گذشته، کليسا آنان را به نام خدای حقيقی به مصداق آتش ابدی جھنم به  ١٨آورند ھائی به پرستش شيطان روی می

ولی چنين امری آيا از شرارت و يا ناتوانی خداوند برمی آيد ؟ اين پرسش باورمندانی را که . زبانۀ آتش ھيزم می سپرد

درستی مطرح نشده باشد ؟ شرارت و شقاوت ولی شايد اين پرسش ب. دھد ه نمی کنند رنج میبه لالائی راز و رمز بسند

                                                 
: ي و جمعي، دوران هاي مصيبت هاي بزرگ است اين موضوع شناخته شده است كه بزرگترين دوران براي ايمان فرد 16
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حتا اگر پسر خدا باشد چگونه می تواند ... ضعف او، به خود ما تعلق دارد...از خدا نيست، بلکه از زندگی بر می آيد

  کاری عليه بد بختی ھا انجام دھد ؟
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